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 چکیده
 عرفان وقرآن  ازبا الهام  او، فلسفۀ شارحان و ملاصدرا

 انسانی هاینوع، از زیستوجودی نگرش مدد به و
 این حاضر جستار پرسش اند.گفته سخن گوناگونی

 انسانی هاینوعزیست ملاصدرا گونهچکه  است
 آمده دست به نتایج و دادبرون کند؟می تبیین را متکثر

 و شناختیهستی مبانی بر بنا .1 از: عبارتند
 در که است وجودی انسان ملاصدرا، شناختیانسان
 از استمداد بااو  است. وجوه ذو و متکثر وحدت، عین
 هفت عرفانی، اثمیر از الهام با، انسانی مقام ده ،قرآن

اش، سه وجودی نگرش مدد با ونوع انسانی زیست
 از .2؛ گیردمی نظر در انسان برای کلان نوعزیست
 از گذر انسانی مقامات به رسیدن راه صدراملا دیدگاه

 برخلاف انسان، .3 است؛ عرفانی چهارگانۀ سفرهای
 از ندارد، حدیقف و معلوم مقام عالَم، موجودات دیگر
 معینی عددهر  یا ده هفت، در را را او توانینم اینرو

 بگوییم اینکه مگر، کرد منحصر هانوعزیست این از
 یا ده هفت، اعتباری، به انسانی هاینوعزیست کلیات

وجود دلیل به، این برافزون  است. مقام صد
 آدمی زندگی برای تواننمی، متنوع هاینوعزیست
  گرفت. نظر در واحد مختصاتی با واحد اینسخه

های انسانی، سبک زندگی، نوعزیست :واژگان کلیدی
 کثرت نوعی، اسفار اربعه، ملاصدرا.
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Abstract 
Mulla sadra and his philosophy descriptors, 

inspiring by Quran and Mysticism also by 

contribution of existential attitude, talked about 

various human biotypes. Here, the main question is 

that: how does Mulla Sadra explain the multiplied 

human biotypes? The answer is as follows: 1. 

Based on ontological and anthropological 

foundations of Mulla Sadra, human has 

simultaneously unity and polarity. He considers ten 

human dignities based on Quran, seven human 

biotypes by inspiring from mystical heritage and 

finally, three big human biotypes from his 

existential attitude. 2. From Mulla sadra’s point of 

view, the way to achieve human dignities is to pass 

mystical Quadr-trips. 3. Human, unlike other 

creatures in universe, has no certain and limited 

position. Thus one cannot limit him in 7, 10 or any 

certain number of biotypes; unless to express 

human biotypes as 7, 10 or 100 dignities. 

Moreover, not a unit prescription with unit 

coordinate, can be considered for human life due to 

various biotypes. 

Keywords: Human Biotypes, Life Style, 

Plurality, Alasfara Alarba’e, Mulla Sadra. 

                                                                                 
�. Associate Professor at Shahid Rajaee Teacher 
Training University, Tehran, Iran (corresponding 
author); salavati2010@gmail.com 

��. MA in Islamic Philosophy and Wisdom, Shahid 
Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran; 
zahralotfii63@gmail.com 



 4945، بهار و تابستان 59پیاپی ، دوم، شمارة هشتمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   579

 

 مقدمه
حکمای پیش از ملاصدرا با محوریت قرار دادن 

کردند، ماهیت انسان، حکم به وحدت نوعی او می
اش و با اما ملاصدرا بر اساس نگرش وجودی

گیری از مبانی و اصول حکمت متعالیه، به بهره
طراحی الگوی نوینی از وحدت شخصیۀ وجود 
دست زد. بر مبنای اصول حکمت متعالیه، وجود 

تنوع و تشکیک و ظهورات گوناگونی است دارای 
که از وحدت نوعیه به وحدت تشکیکی وجود و 
درنهایت به وحدت شخصیه در حال تغییر است. 

مثابه امر وجودی، چنین تطوراتی دارد. انسان نیز به
پس بر اساس دیدگاه ملاصدرا، انسان از یک مرتبۀ 
وجودی برخوردار نیست بلکه دارای مراتب و 

القاعده، بر اساس لفی است. علیدرجات مخت
اش نیز انواعی دارد. تطورات وجودی انسان، زندگی

این نوع تکثر تا جایی است که هر فرد انسانی نیز 
در نوع خود دارای مراتب و درجات است. بنابراین 
بر اساس دیدگاه ملاصدرا، انسان دارای مقام معلوم 

بلکه  (343/ 8: 1981)ملاصدرا، و معینی نیست 
صاحب مراتب و درجاتی است که در این جستار 

نوع انسانی تعبیر شده است. پرسش از آن به زیست
اصلی نوشتار حاضر این قرار است که بنا بر دیدگاه 

هایی دارد؟ و این نوعملاصدرا، انسان چه زیست
 شوند؟ها چگونه تبیین مینوعزیست

 صدرایی فلسفۀ در انسانی هاینوع. زیست1

 نگرش مددو عرفان و بهقرآن  ازبا الهام  ملاصدرا
 انسان برای گوناگونی هاینوع، زیستاشفلسفی
توان آنها را از چند جنبه می کهکرده  طراحی

 بندی کرد.بررسی و دسته

 های انسانی بر اساس نگاه فلسفی نوع. زیست5ـ5
داریم؛  عالم نهوگ دو، سینویتفکر  فضای در

سینا از نظر ابن(. »)مجرد عقل و )مادی( طبیعت
 دیمنظور از مجرد، مجرد عقلی و تام است؛ مجر

یا مجرد  پدیده یک لذا نیست. تشکیک دارای که
وی، نفس انسان جوهر  نظر در .نیست یااست 

 عبودیت، ؛112/ 9: همان)« مجرد عقلی است

 ازپیش  فیلسوفان نزد نفس د. تجر(114/ 3 :1392
 عقلانی دعنای تجرمسینا، بهه ابنویژملاصدرا، به

 دگفتند یک شیء مجرمی هرگاه» یعنی است؛بوده 
 «معناست که تجردش عقلانی است این به است

 تجرد یعنی میانی، تجرد. (98/ 3 :1392 )عبودیت،
 معقول امر و محسوس امر فاصل حد در که مثالی
 لذا ابن ندارد، حضور سینوی تفکر در دارد، قرار
 استمداد مثالی جردت از نفس مسائل حل در سینا
 براهین نفس داو برای اثبات تجر د.یطلبنمی

تنها به تجرد عقلی نفس  اما کرده ذکر متعددی
؛ همو، 125: 1375سینا، )ابناشاره نموده است 

1383 :2 /13). 
 تجرد گونه سه، صدرایی ۀاندیش فضای در اما
)خیالی، مثالی( که گاه  برزخی تجرد است: مطرح

 به آن از کهه شده، تجرد تام تجرد ناقص نامید
 به آن از کهشود و تجرد اتَم تجرد عقلی یاد می

 شود.مینام برده  عقلی تجرد فوق و لایقفی مقام
 عوالم» طبق بر را نفس دملاصدرا بحث از تجر

 «کندمی مطرح عقل و مثال طبیعت،گانۀ سه
 نفس»وی  ۀعقید به. (312/ 1: 1981 )ملاصدرا،

 وجودی، طبیعت عالم در کونشت آغاز در انسانی
 حدوث بر مبتنی امر این که دارد طبیعی و مادی

 جوهری، حرکت مبنای بر سپس اوست. جسمانی
 تدریجکند و وجودش بهاز کمال را طی می مراتبی

 در رسد،می بودن نفس ۀمرتب به تا شودمی قوی
 تخیل ۀقو صاحب و مثالی است انسانی، مرتبه این

 تحصیل با وجودی ۀنشئ ینا از تواندمی سپس
 «کندانسان راه پیدا می ۀمرتب به عقلی کمالات

. (93الف: 1361همو،  ؛94ـ111/ 9: همان)
ز ا انسان نفس، صدرایی مبانی اساس بر بنابراین،

 رفته و تدریجابتدای خلقتش که جسمانی است، به
 به تا کندمی طی را اشاستکمالی مسیر رفته

 مقام و عقلی تجرد یعنی تجرد، ۀمرتب آخرین
 با نفس»، دیگر عبارتبه  گردد. نائل انسان لایقفی
 طی را وجود تشکیکی مراتب جوهری حرکت

وجودی مبدل  شدتِ به اشوجودی ضعف و کرده
 نفس د. تجر(15: 1381 ،زاده آملیحسن) «شودمی
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 طی که دارد درجاتی و مراتب ملاصدرا دیدگاه از
 دتبه، یعنی تجرترین مردی از پائینصعو سیر یک

 لایقفی مقام همان یا عقلانی فوق تجرد تا ناقص
 یابد.می امتداد انسان

  )برزخی( ناقص تجرّد. 5ـ5ـ5
معتقد است و در  خیالیملاصدرا به تجرد صور 

تجرد نفس اشاره  ۀبسیاری از آثارش به این نحو
/ 3؛ همان: 311/ 1: 1981کرده است )ملاصدرا، 

 اسفار ر فصلی مستقل ازداو  (.8/ 9؛ همان: 475
تجرد خیال بحث کرده و براهین متعددی در  ۀدربار

/ 8؛ همان: 475/ 3)همان:  این باب اقامه کرده است
طور کامل از در این قسم از تجرد، نفس به(. 475

دی مبری نیست بلکه برخی از عوارض و لواحق ما
های عالم های عالم مجرد و برخی از ویژگیویژگی

از این نحو تجرد صدرالمتألهین طبیعت را داراست. 
« کندبرزخ جامع بین عقل و خیال یاد می»با تعبیر 
(. او معتقد است نفس انسانی از 371/ 9)همان: 

صورتی به صورت دیگر و از کمالی به کمالی دیگر 
در ابتدای خلقت از جسمیت »ل تعالی است. در حا

معدنیت و  ۀمطلق به صور اسطقسی و از آنجا به نشئ
(. 461/ 3)همان: « شودنباتیت و حیوانیت منتقل می

رسد که تجرد برزخی می ۀپس از آن، نفس به مرتب
ای در کار نیست اما عوارض در آن مرتبه گرچه ماده

از »در این مرتبه و لواحق مادی با او همراهند. انسان 
های طبیعی آن مجرد است اما از ماده و صورت

 (.461)همان: « صورت خیالی مجرد نیست
 مثالی موجود» اند:گفته مثالی تجرد توضیح در

 وضع فاقد و مکان و هیولا فاقد که است موجودی
 شیئی به شدن تبدیل قابل نه رواین از است، مادی
 اشغال را طبیعت عالم از بخشی نه، است دیگر

 نسبت طبیعت عالم موجودات با نه و کندمی
 در جسمی با مقایسه در را آن بتوان تا دارد وضعی

ین یا نزدیک یا پائ یا بالا یا محاذی طبیعت عالم
 اعتقاد به. (431/ 3 :1392 )عبودیت، «دور دانست

 تجرد ۀمرتب همین در انسانی نفوس اکثر ملاصدرا
 رسند.نمی بالاتر درجات به و مانندمی برزخی

 انسانی نفوس همۀدرباره  مثالی یا برزخی تجرد
 دارایء استثنا بدون، نفوس تمامیصادق است و 

  (.226/ 1: 1417)ملاصدرا، هستند  تجردنوع  این

 تام تجرد. 7ـ5ـ5
 ایادله نیز تجرد از قسم این اثبات برای ملاصدرا

 تجردی. (261/ 8: 1981همو، )کرده است  ذکر را
 است مثالی تجرد است نفس ضروری ویژگی» که
 تجرد انسانی نفس هر که نیست ضروری عقلی. نه

 افرادصدرالمتألهین  نظر به بلکه باشد داشته عقلی
 آمیختن بدون را عقلی صور قادرند انسان از نادری

خیال  ۀقو از گرفتن کمک بدون و خیالی صور با
 یعقل تجرد از افراد این کنند. درک خالص طوربه

 :1392 عبودیت، ؛283/ 8: همان) «مند هستندبهره
تواند از می که است موجودی تنها انسان. (118/ 3

 ناطقه نفس اعلای مراتب تا نفسانیادنی مرتبۀ 
 سیر این و (62/ 3: 1366 )ملاصدرا، رود پیش

 نفس یکپارچه و شخصی وحدت با را صعودی
 یتهو انتها، تا ابتدا از که ایگونه به، کند طی

/ 9: 1981 ،همو)شخصی او دستخوش تغییر نشود 
 نفس وجودی نشئات این، بر علاوه. (96
 ۀمرتب از بارهیک به بتواند که نیستای گونهبه

 باید بلکه، شود بعدی ۀنشئ وارد طبیعی و مادی
 در تا و کند طی دیگری از پس یکی را مراتب این
 ۀنشئ وارد، نرسد مرتبهء اعلا به صعود قوس این

 نفوس ملاصدرا .(جاهمان)بعدی نخواهد شد 
 وجود در ضعف و شدت مراتب دارای را انسان

ب ایجاد سب اختلافات این تمامی که داندمی
 مختلف مراتب نتیجهاختلاف نوعی و فردی و در

 .(86: همان)شود می انسان در هستی
 و مراتب انسان نفس گفت توانمیرو از این

 ۀنشئ در» و گذاردمی سر پشت را مختلفی نشئات
 است، عقلی ادراکات واجد که زمانی یعنی عقلی

 )عبودیت، «یابدتجرد عقلانی دست می ۀمرتب به
 این در نفس حد. گفتنی است (433/ 3 :1392
 به نفس بالاتر، ایمرتبه در بلکه، ماندنمی مرتبه
  گردد.می نائل عقلانی فوق تجرد مقام

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
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  اتم تجرد. 9ـ5ـ5
از تجرد نفس را  بحثملاصدرا حکمای پیش از 

طور مطلق و فارغ از هر گونه تفکیکی ذکر به
اند، اما تفصیل بحث تجرد نفس، یعنی تجرد کرده

خیال و تجرد تام عقلی  ۀمثالی برزخی آن هم در قو
و تجرد اتم عقلانی که مقام لایقفی انسان است، در 

: 1981حکمت متعالیه بیان شده است )ملاصدرا، 
(. 146/ 1: 1387زاده آملی، ؛ حسن261/ 8؛ 475/ 3

اند و حکمای مشاء تنها قائل به تجرد نفس ناطقه
تجرد از ماهیت را منحصر در ذات اقدس اله 

دانند اما در حکمت متعالیه مقام فوق تجرد نفس می
یا همان مقام تجرد اتم نفس )تجرد از ماهیت( نیز 

 اسفارر ای که دگونهبرای انسان قابل اثبات است؛ به
به مقام فوق تجرد نفس، یعنی تجرد از ماهیت نیز 

؛ 49ـ51/ 6: 1981اشاره شده است )ملاصدرا، 
 (.229ـ231/ 4همان: 

 به اینشئه از را انسانی نفس مراتب ملاصدرا
 قابل برتر استکمالی به کمالی از و دیگر ۀنشئ

 این به وصول راه. (378/ 8: همان) داندمی صعود
 کسب، او نگاه از نیز کمالی درجات و مراتب

 صدراملا اینکه است. وجودی فضائل و کمالات
 دلیل نیبدنشده  قائل معلومی مقام نفس برای
 اللهخلیفة ۀدرج سبب به انسان او باور به که است

/ 9: همان) «ظلیّه حقه وحدت مقام» به رسیدن و
 و مراتب به باید و تواندمی (7/ 7همان:  ؛63

 این و یابد دست الهی فاتص و اسماء شئونات
 او ۀعقید به است. انسان نفس شئون از مهم

 در خود سیرت و صورت بر را انسان خداوند
/ 6: همان) است آفریده افعال و صفات و ذات
 علی آدم الله خلق» صدراخود ملا تعبیر به؛ (377

 وجود کهچنانهم پس. (181/ 7: همان) «صورته
 نیز انسان، نیست محدودیتی و حد را الهی لایزال

 وجودی اعلای ۀمرتب و نفس ملکات به رسیدن در
 دفوق تجر ۀمرتب را مرتبه این. او ندارد یقف حد

 نامد.می عقلانی
 ۀنحو سه این توضیح در آملی زادهحسن علامه

 نفس دتجر از بحث در» گوید:می نفس وجود

 تجردکه به  بار در تجرد خیالی آن یک ناطقه،
کنند، بحث نیز تعبیر می ثالیم دبرزخی و تجر

 بار یک و آن عقلی بار در تجرد تام یک وشود می
 در برزخی دتجر آن. عقلی دام فوق تجرمق در نیز

 مقام در عقلانی دو تجر است مقید مثال مقام
و فوق مقام  است مرسله حقایق و معانی ادراک

 حدّ  را او و است مقوله فوق که است این او دتجر
 ماده از مجرد کهیعنی علاوه بر این؛ نیست یقف

 حکایت ماهیت ت.هس نیز ماهیت از مجرد است،
 وکند و حصر وجودی چیزی می حد ضیق از

 معلوم مقام را او لذا است، آن از عاری نفس
درنتیجه نفس را  یابد... توقف مقام آن در تا نیست

، است ماهیت از مجرد کهالتجرد است مقام فوق
 تعقل مقام در ماده احکام و دهما از مجرد کهچنان

 .(144/ 1: 1387 ،زاده آملیحسن) «تاس
 هایینوعاز انسان، زیست ملاصدرا توصیف از

 مختلفی دهایو تجر گیردمی نظر دراو  برای که
که  دریافتتوان می پردازد،می آنها تبیین به که

، پیشینمکاتب  به نسبتانسان در حکمت متعالیه، 
ی برخوردار است. در بیشتر فانعطا و گشودگی از

سب برخی مراتب خود حنفس به»، متعالیه حکمت
 مادی. مراتبش برخی حسبمجرد است و به

 فاقد و بسیط حقیقتی نفس اگر که است روشن
 مادی. هم و باشد مجرد هم نبود ممکن بود، مرتبه

 هر که است متفاضلی مراتب دارای که اکنون اما
منافاتی نیست  دیگری، از غیر دارد حکمی یک

 و مجرد مراتبش برخی حسببین اینکه نفس به
شد و با زوال بدن زایل نشود و با بدن به قائم غیر
بدن  به قائم و مادی آنها از دیگر برخی حسببه

 :1392 )عبودیت، «باشد و با زوال بدن زایل شود
 یقفی حد را انسان صدراملا نظر از (.442/ 3

 تواننمی پس، (284/ 8: 1981 )ملاصدرا، نیست
که  تعریفی هر و داد ارائه انسان از دقیقی تعریف

 بندیصورت اوست. کردن محدود تنها گردد، ارائه
 وجود، اصالت ۀنتیج ،دیدگاه این گیریشکل و

 وجود، مراتب در تشکیک وجود، حقیقت وحدت
 .است معقول و عاقل اتحاد و جوهری حرکت
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 قامـاتم اسـاس بر انسانی هاینوعزیست. 7ـ5
  عرفانی گانةهفت
اند. دانسته الهی اسمای و ذات مظهر را انسان عرفا
 در الهی اسمای هایجلوه و ظهورات برای آنها

 گاهی اند:کرده مطرح گوناگونی مقامات انسان،
 نفس، مقام» اند:دانسته مقام هفت را مقامات این
 مقام، سرّ مقام روح، مقام عقل، مقام قلب، مقام
 روح، قلب، نفس، طبع،» یا «اخفی ممقا و خفی
 ده به را آن عدد گاهیو « اخفى و خفى سرّ،

 کلمه، رَوع، فؤاد، صدر، عقل، نفس،» اند:رسانده
 ؛137: 1375 صرى،ی)ق «سِر و خفی روح، قلب،

 عرفانی مقامات این از. (92/ 1: 1374 سبزواری،
 شهرهای» ،«انسان وجوه» ،«سبعه لطائف» به

 اندکرده تعبیر «عشق شهر هفت» و ،«انسان
: 1386آبادی، ؛ شاه139/ 3: 1374)سبزواری، 

 یعنیـ  پایانی مقام چهار سبزواری. (326ـ327
 مقام» با تطبیق قابل راـ  اخفی و خفی سرّ، روح،
 این او همچنین داند.می «ادنی أو» و «قوسین قاب

نوع زیست هفت با را عرفانی نوعزیست هفت
 قرآنی نوعزیست هفت .داندمی یکی قرآنی

 زجاجه، مبارکه، شجرۀ ات،کمش» از: عبارتند
 «نوره على نور و نار دری، کوکب مصباح،

او  .سبزواری( پانوشت ،13/ 1: 1981 ملاصدرا،)
نه در انسان گاتهف مقامات این همۀمعتقد است 

 .(92/ 1: 1374 )سبزواری،کامل تحقق دارد 
 عرفانی سفر چهار صدرایی حکمت شارحان

اند؛ به دانسته مقایسه قابل عرفانی مقام هفت با را
آن به  ازدیگر سخن، با استمداد از این هفت مقام، 

 سبزواری. اندکرده تعبیر چهارگانه سفرهای
 حق سویزل سفر بهمنا را شده یاد عرفانی مقامات

در تعلیقه  را توضیحات این همه و کرده تلقی
کند می بیان سفرها شرح راستای در و اسفار

 .سبزواری( پانوشت ،13/ 1: 1981 ملاصدرا،)
در سفر اول، چهار منزل و  سبزواری، نظر به
 سهو  شودمی طی روح( و قلب، نفس، طبع،مقام )
 دوم سفر در(، اخفی و خفی سرّ،) مانده باقی منزل
 سفر دو طی بنابراین شود.می گذاشته سر پشت

د گردمی محقق عرفانی مقام هفت دوم، و اول
 تطبیق درآملی نیز  زاده. علامه حسن(همانجا)

 چهارگانه سفرهای با عرفانی گانهمقامات هفت
 مقام هک کسال گانههفت مقامات از» نویسد:می

، سرّ مقام روح، مقام عقل، مقام قلب، مقام نفس،
 ذات فناء رسّ مقام، است اخفى مقام ومقام خفى 

 افعال و صفات فناء خفاء و بارى ذات درک سال
عال بارى و أخفى فناء فنائیت اف و صفات در وى
 هک است ذات در فناء سرّ  دیگر عبارتهب و ستاو

 خفاء واى سفر اول و مبدأ سفر ثانى است منته
 صفات و اسماء مقام هک است تیالوه در فناء

فناء  أخفى و وحده. وحده وحده الله الا لااله؛ است
 تمام تیولااز آن دو فناء است. پس دایرۀ 

 شیفنا و شودیم منتهى ثانى سفر و گرددیم
 «کندگردد و شروع در سفر سوم مىیم منقطع
 .(317: 1375 ،آملی زاده)حسن

 مقامـات اسـاس بر انسانی هاینوعزیست. 9ـ5
  قرآنی

 یاد انسانی مراتب عنوانبهملاصدرا از ده مرتبه 
 اساس بر تنها شودمی بیان اینجا در آنچه کند.می
 آثار غالب به مراجعه با اما، اوست آثار از خیبر

دیگری، افزون بر  مراتب و منازلوی، درجات و 
 اساس این بر .این مراتب، نیز قابل استنباط است

 از: عبارتند انسانی درجات و مراتب
عنوان انسان الف( خلیفه الهی یا پیامبر به

انسانی که خداوند بیان را به او آموخت،  کامل:
تعالی است خدا بر زمین و برهان بر حق خلیفه

؛ همو، 129، 119و  118الف: 1361)ملاصدرا، 
/ 7: 1981؛ همو، 696/ 2؛ همان: 361/ 1ب: 1361

؛ همو، 141ـ141: 1378؛ همو، 141/ 8؛ همان: 7
 (. 767: 1363؛ همو، 311/ 2؛ همان: 187/ 1: 1366

انسانی که صاحب نفس شده  ب( انسان بشری:
(. شایان ذکر است 142الف: 1361ا، است )ملاصدر

در آن اصطلاح  کهملاصدرا  که برخلاف فلسفه
حداقلی انسان  نوعی حاکی از نقص و رتبهبه« بشر»

است و ملاصدرا از آن با تعبیر هبوط و غایت نزول 
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کند )همو، از هویت و اصالت فطری انسان یاد می
« بشر»عربی اصطلاح (، در عرفان ابن81/ 3: 1366

کایت از نوعی فضیلت دارد؛ به این بیان که بشر ح
مأخوذ از مباشرت است و خدا انسان را مباشرتاً با 

که دو دست )صفت( جمال و جلال آفرید، درحالی
اند دیگر موجودات عالم به صفت واحد آفریده شده

 (.212: 1389)صلواتی، 
که روح الهی بر او  انسانی ج( مسجود ملائکه:

عنوان انسانِ ملکی، مورد تکریم بهافاضه شده است، 
 (.81/ 3: 1366گیرد )ملاصدرا، فرشتگان قرار می

سانی که با حالت اطمینان ان د( نفس مطمئنه:
 خدا از او است. تکحر در خدای سوعقلی به

 .؛ همانی کهاست خشنود او از زین خدا وی راض
ةُ ارْجِعیا أَ ی» ۀیآ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ ةً یراضِ  کرَبِّ  یإِل یتُهَا النَّ

الف: 1361 )ملاصدرا،بدان اشارت دارد « ةیمَرْضِ 
 .(153ـ167

 این یاتالآ اسرار در ملاصدرا هـ( مقام رضا:
 و داندمی دنیا در زهد و تقویمرتبۀ  را مرتبه
ا باید اختیار رض مقام به رسیدن برای است معتقد

 انسان گردد. مستهلک الهیانسان در اختیار و ارداۀ 
: همان)شود ین مقام خازن بهشت نامیده میا در

 هکبل ندارد خود ازی اریاخت هی کانسان .(224ـ225
ی قضا به ،الهی مستهلک است اراده در اشاراده

 ۀهم او است؛ی غم و همُّ هر از فارغ وی راضی اله
یابد و یم حسُن ویی ویکن تینها در راء ایاش

 هر در را حقی باق وجه هکبلرحمت الهی  شمول
 . (211ـ214: 1389 )صلواتی،کند یم مشاهده ءیش

 را شیخو قدرت هک یانسان ل:کو( اهل تو
 با ریمغای اقوه و حول اساساً و ساختهی منتف

 .(225الف: 1361 )ملاصدرا،یابد ینم خدا قدرت
 علم ها،انسان از نوع نیا م:یر( اهل تسل

 مضمحل حق علم رانیکب در را شیخو محدود
 در شانمعلو هکای ها همچون ملائکهآن .نمایندمی
لا  کقالُوا سُبْحانَ »ی ندا، است مستغرق خدا علم

مْتَنا إِنَّ  )بقره/ « مُ كیمُ الْحَ یأَنْتَ الْعَل کعِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّ
  (.215)همان:  دهندیم سر( 32

 را شیخو وجود هی کانسان ح( اهل وحدت:

 و وجِدم هی کحق است؛ نموده حق وجود دری فان
 ظاهر او نور بهی ئیف و ظلّ هر و ستء اایاش مقوم
 صلواتی، ؛226الف: 1361 ،همو) است گشته
 .(211ـ214: 1389

 اهل قیطر در هی کسانک ط( اهل سخط:
شان افعال و اندمودهینپ راه عرفان و وحدت

 انجامی بشر طبعی اقتضا به و اراده حسببه
 خدا اگر هیی کهاخواهش و هااراده شود؛یم

 و هاآسمان نهیآ هر ندی کرویپ آنها از بخواهد
 گشت خواهند تباه، آنهاست در آنچه هر و نیزم

 .(225ـ226الف: 1361 )ملاصدرا،
لو کشف الغطاء ما ازددت » صاحب مقامِ ی(

مؤمن،  یقیناً، مقربان، اصحاب یمین، اهل استقامت،
، صالحین، کافر، شهداءمتقی، خیرالبریه، صدیقین، 

، شر البریه، اصحاب شمِال، مشرک، دروغگوی منافق
از دیگر انواع « تر از چهارپا و وحوشگناهکار، پست

بیان شده است )همان:  اسرار الآیاتاند که در انسانی
/ 1: 1366؛ همو، 661: 1363؛ همو، 189، 144، 31
 (.211ـ214: 1389؛ صلواتی، 113، 61

صدرا این انواع متکثر با مراجعه به سایر آثار ملا
رسد و این همه کثرت در انواع به شمار بیشتری می
بودن انسان در سایۀ  ذومراتبانسانی، ناشی از 

کثرت نوعی است. ملاصدرا نفس انسانی را 
داند که در مسیر استکمال حقیقتی ذومراتب می

وجودی خویش، پیوسته در حال تکامل و تجدد 
حد، یابد. این انسان وااست و ماهیات گوناگونی می

هایی )طبیعی، مثالی و به قولی برزخی( دارای بدن
است که به اذعان ملاصدرا، در این دنیا همراه او 

ها و میزان علم، هستند و با توجه به اعمال و نیت
کنند و هر بدن مثالی و اخروی را نفس انشاء می

گیرد؛ بدین معنا که انسانی شکل خاصی به خود می
 شود.شیطانی میحقیقت انسانی، حیوانی یا 

 هاآن تحقو هایراه و انسانی هاینوعزیست. 2
منحصر در سه مقام  انسانیهای نوعخواه زیست

شود که باشد یا هفت یا ده، این پرسش مطرح می
های متکثر انسانیِ مد نظر ملاصدرا، تکثر نوعزیست
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ذاتی و نوعی دارند یا عرَضَی؟ مکانیسم رسیدن به 
ملاصدرا چیست؟  فلسفۀدر  های انسانینوعزیست

 دهیم.در ادامه به این دو پرسش پاسخ می

 انسانی هاینوعزیست. 5ـ7
پیش از ملاصدرا، به صراحت یا به  فیلسوفاناکثر 

اند و تلویح، از وحدت نوعی انسان سخن گفته
شناسی وحدت نوعی را اساس کارشان در انسان

 هاینوعاند، اما ملاصدرا طرح زیستقرار داده
انسانی را مطرح و از آن دفاع کرده است. او در 

ها از مبانی مهمی چون نوعجهت تبیین این زیست
اصالت وجود، تشکیک در وجود و حرکت 
جوهری بهره برده است. بنابر اصل کثرت نوعی، 
نفس همواره دارای شدت و ضعف است و حرکت 
نفس نیز از سنخ حرکت جوهری اشتدادی است. 

ز میان وجود و ماهیت، اصالت را از ملاصدرا با تمای
در صورت اصالت بخشیدن »داند، زیرا آن وجود می

بود و در به ماهیت، وجود امری معقول و منتزع می
نهایت ماهیت بالفعل صورت اشتداد وجودی، بی

آمد که میانشان اتصالی وجود نداشت و از لازم می
این امر تشافع اجزائی که محال عقلی است لازم 

آمد؛ قرار گرفتن حتی دو آن در کنار یکدیگر می
محال است، زیرا تشافع آنات امری محال عقلی 

(. به همین سبب 83/ 3: 1981)ملاصدرا، « است
شود که ملاصدرا با اصالت دادن به وجود مدعی می

این وجودات آنی که هر آن بر اثر حرکت جوهری 
 با وجود« آن»آیند و وجود در هر اشتدادی پدید می

دیگر متفاوت است، در عین حال، به « آن»در 
یکدیگر اتصال حقیقی دارند. در پی این اتصال 
است که ملاصدرا کثرات وجودی را در یک نوع 

 رساند.به اثبات می
ملاصدرا بر پایۀ همین نگرش وجودی، حرکت 

ها را تحت جوهری ارادی و مسئلۀ تشکیک انسان
ز این فراتر کند و حتی پا اانواع مختلف لحاظ می

نهاده و برای هر فرد نیز یک مقام معلوم و یک نوع 
(. به اعتقاد او 343/ 8واحد قائل است )همان: 

انسان در ابتدای خلقتش موجودی جسمانی است 
اما رفته رفته، بر اساس حرکت جوهری و اشتداد 

سوی گیرد و بهوجودی، از بدن جسمانی فاصله می
این سیر استکمالی  کند. اماتجرد مثالی حرکت می

شود بلکه تا در مرحلۀ تجرد مثالی متوقف نمی
 (11 )همان:رود مرحلۀ تجرد تامّ عقلانی پیش می

نفس ناطقه در ابتداى وجود و »به بیان دیگر، 
حسب حصول در مواد و استعدادات، امرى بالقوه به

و حقیقتى غیر متحصل است و از ناحیه استکمال 
جرد برزخى و بعد از ذاتى و جوهرى به مقام ت

عبور از مراتب برزخ و سماوات مثالى، به مقام 
(. از 319: 1381)آشتیانی،« رسدمى تجرد عقلى

سوی دیگر، ملاصدرا برای انسان مقامات و مراتبی 
از نفس نباتی و حیوانی و انسانی و درجاتی نظیر 

گیرد ملکی، سبعی، حیوانی و انسانی در نظر می
(. وقتی این اصول و 473 /3: 1366)ملاصدرا، 

مبانی صدرایی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، 
توان شاهد تکثر انواع انسانی باشیم و وضوح میبه

های وجودی. نوعتکثر در نوع یعنی تکثر در زیست
های ردپای این نوع تکثر را نه تنها در اندیشه

فیلسوفانی نظیر ملاصدرا، که در اندیشۀ فیلسوفان 
یرکگور نیز شاهد هستیم؛ او نیز ن کیغربی همچو

از سه ساحت کلیِ استحسانی، اخلاقی و دینی 
(. ملاصدرا بر Evans, 2009: 67) سخن گفته است

اساس مبانی حکمت متعالیه، همچون وحدت 
نفس انسان را متناظر با »شخصی و کثرت نوعی، 

« داندگانه دارای سه نحوۀ تجرد میعوالم سه
 (. 13ـ15: 1381زاده آملی، )حسن

 بحث در بدیهی و روشن بسیار دلایل از یکی
 شدید وجود که است این، انسانی هاینوعزیست

؛ باشند واحد نوع یک توانندنمی ضعیف وجود با
 نفس با نبی نفس که است آن نیز مدعا این شاهد
 رتبۀ و درجه یک در تواندنمی شقی انسان

 فطرت حسبافراد انسانی به»ودی قرار گیرد. وج
أنا » کریمۀآیه  در که طوریهمان، متماثلند اولیه

 در ممارست از پس آنها اما، آمده« بشر مثلکم
 اخلاق، ملکات، حصول و افعال مباشرت و اعمال
 حسبات، محسنات و سیئات و مقبحات، بهحسن

 روح پس گردند،می الحقیقه متخالف، ثانی فطرت



 4945، بهار و تابستان 59پیاپی ، دوم، شمارة هشتمسال  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   579

 

 ناری لهبی نفس و کجا علوی نبوی محمدی
 ؛761/ 2: 1981ملاصدرا،) «کجا ابوجهل و ولهباب

 .(55: 1389 صلواتی،

توان بندی عام و کلی نیز میدر یک تقسیم
های متفاوتی از زندگی، برای انسان در نظر سبک

دو »های حکمت متعالیه مایهگرفت. بر اساس درون
سبک زندگی متدانی و متعالی برای انسان قابل 

بندی، میزان ادراک تصور است و معیار این طبقه
عواقب امور است. در سبک زندگی متدانی، ادراک 
نهایتاً در حد تشخیص نفع و ضرر دنیوی است، اما 
در سبک زندگی متعالی، افراد علاوه بر آن، مبدأ و 

کم تا معاد و نفع و ضرر اخروی را نیز ـ دست
کنند. البته مرزکشی میان این دو حدی ـ درک می

گونه معنای آن نیست که هیچنوع سبک زندگی به
ها وجود ندارد، زیرا از نگاه تداخلی در این سبک

تر را در صدرایی مراتب بالاتر، کمالات سطوح نازل
 (.14: 1395)فیاضی و همکاران، « گیرندبرمی
نه تنها نوع بشر نابراین از نگاه ملاصدرا، ب

بلکه در یک فرد بشر نیز  ،منحصر به فرد است
انسان ها داریم نه نوع ثابت انسانی. سانانواعی از ان

صدرایی بر اساس کثرت نوعی در نوع خود نیز 
صاحب تکثر و مراتب و درجات است )ملاصدرا، 

(. با پذیرش کثرت نوعی است که 343/ 8: 1981
شود؛ برای انسان مقامات و منازل متعددی ذکر می

ده نوع انسانی معرفی  الآیات اسرار چنانکه در کتاب
است. در نتیجۀ پذیرش و اثبات کثرت نوعی  شده

شود. است که انواع متکثر انسانی قابل تصور می
های وجودی نوعکثرت نوعی بیانگر کیفیت زیست

است؛ یعنی مقامات انسانی تکثر نوعی دارند نه 
 صنفی و عرضی.

 برتر انسانی هاینوعزیست تحقق هایراه. 7ـ7
یقی، به منازل و عرفا برای رسیدن به مقام عرفان حق

مقاماتی باور دارند که برای رسیدن به سر منزل 
مقصود، باید از آنها گذر کرد. این سفرها در واقع، 

های متکثر انسانی نوعهای ورود انسان به زیستراه
در فلسفۀ ملاصدراست. طبق دیدگاه ملاصدرا، 

موطن یا موقف است و در این راه »مقصود از سفر 

ا باید پیمود و این سفر نه سیر مراحل و منازلی ر
واسطۀ آن طبیعی بلکه سفری است معنوی که به

« شودهای ظلمانی و نورانی برداشته میحجاب
ملاصدرا برای سیر و سلوک انسان، (. 13/ 1)همان: 

برای سالک از »چهار سفر را در نظر گرفته است: 
عرفا و اولیاء چهار سفر وجود دارد: سفر اول، سفر 

سوی حق است، دومین سفر، سفر با حق بهاز خلق 
و در حق است. سفر سوم، مقابل سفر اول است، 

سوی خلق و به همراه حق اینکه از حق بهدلیل به
 است. چهارمین سفر نیز از جهتی مقابل سفر دوم
است، به این سبب که سفری است با حق و در 
خلق. به همین منظور کتابم را بر اساس حرکات 

شان بر چهار سفر رفا در انوار و آثارسالکان و ع
 حکمت متعالیه در اسفار عقلیهمرتب کردم و آن را 

 )همانجا(.« نام نهادم
 و سالک بین ظلمانی هایحجاب، اول سفر در

 هاحجاب که هنگامی و شودمی برداشته خداوند
. کندمی مشاهده را حق جمال شوندمی زده کنار
 شودمی کریمه یۀآ این نمود سالک، هنگام این در
 همچون طبیعت عالم .«فأینما تولوا فثم وجه الله» که

 حقایق درک از مانع که است ظلمانی حجابی
، شودمی آغاز اول سفر که هنگامی اما، شودمی

 و جلوه تا آیدبرمی موانع این رفع صدد در انسان
  دریابد. را حق جمال
 سفر حق کمالات سوی، سالک بهدوم سفر در

 یکی را الهی صفات و اسماء و کمالات تا کندمی
 و صفات و ذات و نماید مشاهده دیگری از پس

 و مستغرق الهی افعال و صفات در افعالش
 سالک برای ملاصدرا گردد. حق صفات همرنگ

تعبیر وی  به؛ است قائل ولایت مقام، دوم سفر در
 وجودی وجودش و شده خدا ولی دیگر او»

 به ذات موقف از ر،سی آغاز که گردیده حقانی
 تمام تا نمایدمی دیگری از پس یکی کمالات
را  اسماء تمام و نماید مشاهده را حق کمالات

 و ذات که ایگونهدانسته و ولایش تامّ گردد، به
 حق افعال و صفات و ذات در افعالش و صفات

بیند و با او ود و میشنمی حق با پس شود. فانی
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 .(جاهمان) «رودراه می
رسد؛ می صحودر سفر سوم، به مقام  سالک

گردد و در عوالم جبروت و یعنی باقی به بقاءالله می
کند و همۀ عوالم را به ملکوت و ناسوت سفر می

نماید. عرفا معتقدند اعیان و لوازمشان مشاهده می
رسد، اما نه در این مرحله سالک به مقام نبوت می

شرایع  نبوت تشریعی، بلکه بدین معنا که احکام و
گیرد و وظیفۀ ارسال و تبلیغ را از نبی مطلق می

اسماء و صفات الهی به مردم، بر گردنش نهاده 
سالک در سفر سوم از این موقف، در »شود. می

کند و محوش زایل شده و مراتب افعال سیر می
کند و باقی به برایش مقام صحو تامّ حصول پیدا می

ملکوت و بقای الهی شده و در عوالم جبروت و 
ناسوت سفر کرده و تمامی این عوالم را با اعیان و 

 )همانجا(. « کندلوازم آن مشاهده می
 در»، چهارم سفر یعنی، پایانی سفر درسالک 

 است حقانی وجودش زیرا، است بالحق امور همۀ
« داردنمی باز حق از را او خلق به التفاتش و
 .(318: 1375 ،زاده آملیحسن ؛جاهمان)

، ملاصدرا روایت به، عرفانی گانههفت مقامات
 از» است: چهارگانه سفرهای با تطبیق قابلنیز 

 قلب، مقام نفس، مقام هک کسال گانههفت مقامات
 مقام وقل، مقام روح، مقام سر، مقام خفى ع مقام

 ذات درک سال ذات فناء، سر مقام، است اخفى
 و صفات در وى افعال و صفات فناء، خفاء، بارى

 عبارتهب. ستبارى و أخفى، فناء فنائیت او عالاف
 اول سفر منتهاى هک است ذات در فناء، رسّ، دیگر

 تیالوه در فناء، خفاءانى است، ث سفر مبدأ و
 الله الا لااله) است صفات و اسماء مقام هک است
. فنا دو آن از فناء، أخفى و( وحده وحده وحده

 نتهىم ثانى سفر و گرددیم تمام تیولا دایرۀ پس
گردد و شروع در سفر یم منقطع شیفنا و شودیم

 .(317همان: ) «کندسوم مى

 فلسفۀ در آدمی زندگی متافیزیکی تبیین. 3
  صدرایی

وجودی آدمی، به روایت ملاصدرا، های نوعزیست
شوند؛ این با مبانی متافیزیکی خاصی پشتیبانی می

مبانی عبارتند از: اصالت وجود، وحدت تشکیکی 
اشتداد و تضعف، حرکت جوهری ارادی،  وجود،

اتحاد عاقل و معقول و کثرت نوعی. با استمداد از 
های انسانی قابل تبیین نوعاین مبانی، طرح زیست

 است.
بر پایۀ اصالت وجود، هستۀ اصالت وجود: 

کانونی انسان را وجود پر کرده و تمامی رازها و 
انسان  ها و اطوار و مقاماتها و واکنشنیازها و کنش

شود؛ زیرا گردد و با وجود تحلیل میبه وجود بازمی
در نظر ملاصدرا وجود دارای عینیت و منشأ آثار 

تبع وجود از شأنیت و تحقق است و ماهیت به
شود و این بهرۀ وجودی در ظلّ وجود برخوردار می

(. از 39ـ41/ 1: 1981ملاصدرا، گردد )محقق می
ت است، سبب آنجایی که وجود ذومراتب و درجا

شود و در راستای تکثر وجودی تکثر وجودی می
 گیرند.های انسانی مختلف شکل مینوعزیست

تشکیک در نظام حکمت تشکیک وجود: 
صدرایی انواع و اقسامی دارد. یک قسم، تشکیک 
مفهومی یا منطقی است که در آن، صدق مفهوم 

که وجود بر مصادیقش مشککّ است، درحالی
ب: 1361انند متباین باشند )ملاصدرا، تومصادیق می

(. قسم دیگری که به نوعی سهروردی )عبودیت، 7
تری ملاصدرا نحو کامل( و به382/ 1: 1392

( بدان قائل است، وحدت 141: 1386)لاهیجی، 
تشکیکی یا تشکیک خاصی است که در متن خارج 

 و شدت از مراتبی جوهری حرکت .تحقق دارد
 وحدت به قائل که یکس و کندمی ایجاد ضعف

 را جوهری حرکت تواندنمی اساساً نباشد، تشکیکی
 درحقیقت (.186 /9 :1981 )ملاصدرا، بپذیرد

 آنِ  از اضطراری، جنبشی عنوانبه جوهری حرکت»
 یا وجودی حرکت و است عالم موجودات همه

 علم از برآمده ارادیِ حرکت مثابهبه وجودی اشتداد
 انسان بنابراین .است انسان مختصات از عمل و

 نیز وجودی حرکت به جوهری، حرکت بر افزون
 وحدت بحث (.91 :1391 )صلواتی، «است متحرک

 تکثر بحث هایپایه تضعفّ و اشتداد و تشکیکی
  هستند. وجودیهای نوعزیست
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 انسان در تفاوت پیدایش گونه دو از ملاصدرا
 انسان آن در که یتفاضل تفاوت (1 گوید:می سخن

 (2 .است نابرابر افراد بر مشتمل ککمش نوع
 بر مشتمل جنس انسان آن در که ینیتبا تفاوت

 حرکت (.71 :1394 )همو، .است نیمتبا انواع
 حرکت آگاهی و اراده با انسان اینکه یعنی تفاضلی

 خارج نوع از را انسان حرکت این و کندمی
 عبارتبه و کندمی ترانسان را انسان بلکه کند،نمی

 حرکت اما بخشد.می تضعف و اشتداد دیگر،
 هریک طبق پس شود.می نوعی تکثر سبب تباینی

های نوعزیست حرکت، از مختلف هایروایت از
 ملاصدرا، اعتقاد به گردد.می ایجاد متفاوتیانسانیِ 

 مقامی یک هر عقلی و نفسی طبیعی، موجودات»
 بر بنا اما (.343 /8 :1981 )ملاصدرا، «دارند معلوم
 مانند معلومی مقام انسان ارادی، وجودی تحرک
 انسان نفس بلکه ندارد، هستی موجودات سایر

 نشئات دارای و دارد متفاوتی درجات و مقامات
 عالمی و مقام هر در که است پسینی و پیشین

 دارد. دیگر صورتی
 اساس بر انسانی هایعنوزیست بخش در

 امن با انسانینوع زیست یک از ،گانهسه تجردهای
 اساس بر ،شد رانده سخن نفس لایقفی مقام

 چنین امکان از توانمی ارادی وجودی حرکت
 همۀ که آنجایی از همچنین کرد. دفاع مقامی

 نیز انسان ،طلبند و فقر نهایت در ،عالم موجودات
 کمال به رسیدن دنبالبه هستی دایرۀ این در

 حرکت در اشوجودی فقر زدودن و مطلوب
 اشبرخورداری در انسان اساسی تتفاو اما است.

 انسان، وجودی فقر است. آگاهی و اراده مولفۀ از
 که چنانهم ،داردمیوا تکاپو و حرکت به را او

 حرکتی انسان، حرکت اما ند،چنین موجودات سایر
 تکاپو و حرکت این آگاهی. و علم روی از است
 تعالی سبب کند،می تقویت را انسان وجودی سعۀ

 او برای و شودمی انسان دنش ذومراتب و
 آورد.می فراهم مختلف هاینوعزیست

به  حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس:
نفس در حدوث جسمانی و در »عقیدۀ ملاصدرا 

(. او 143الف: 1361)همو، « بقاء روحانی است
کند که نفس در مراحل آغازین حیات تصریح می

، راه تدریج و با رشد انسانآدمی مادی است ولی به
گیرد و با استکمال و تجرد از ماده را پی می

سمت فعلیت، روحانی و مجرد  خروجش از قوه به
/ 8؛ همان: 64/ 3: 1981گردد )ملاصدرا،از ماده می

عقیدۀ  (. نهایت اینکه، به319: 1381؛ آشتیانی:  347
نفس در آغاز خیال بالفعل و عقل بالقوه »ملاصدرا 

و انتزاع معقولات از  است که با تکرار ادراکات
محسوسات و کلیات از جزئیات، از مرز عقل بالقوه 
به مرز عقل بالفعل رسیده و ذاتش در این استحالۀ 

« یابدجوهری، از قوۀ خیالی به قوۀ عقلی انتقال می
(. نفس با تکیه بر 112ـ113/ 9: 1981)ملاصدرا، 

اصل حدوث جسمانی و بقای روحانی و حرکت 
ترین مراتب وجود، ز پایینا»وجودی ارادی، 

سوی کند تا بهحرکت استکمالی خود را آغاز می
)همو، « فعلیت و تجردّ اعلاء مرتبۀ کمال خود برسد

(. بنابراین بر اساس اصل حدوث 53ـ55: 1363
 به دستیابی از پس جسمانی و بقای روحانی، نفس

 حرکت اثر در برزخی، تجرد یعنی ناقص تجرد
 و عقلی تجرد یعنی تام تجرد به ارادی جوهری

شود. می نائل لایقفی مقام یعنی اتم، تجرد به سپس
آید طبق این مبنا نیز با تکثر در طرح چنانکه برمی

 های انسانی مواجه خواهیم بود.نوعزیست
بر اساس این اصل، هر  اتحاد عاقل و معقول:

نوعِ انسانی با درک مفهومی جدید، صاحب 
هنگام »عبارت دیگر بهگردد؛ نوع جدیدی میزیست
مفهومِ نوعی جدیدی از انسان انتزاع  شدنعالمَ 

با »نهایتاً اینکه، (. 141: 1396)صلواتی، « شودمی
یابد و تحصیل علم و عمل، وجود انسانی اشتداد می

حسب هر مرتبه از وجود، نوع خاص انسانی به
شود. به دیگر سخن، انسان در حکمت انتزاع می
وجود، واحد نوعی مشککّ و به  حسبمتعالیه به

لحاظ ماهیت، کثیر نوعی است. همچنین بر پایۀ 
توان مراتب و مقامات قرآنی و معنای یاد شده، می

عرفانی انسان از جمله توکل، رضا و فنا را حاکی از 
مراتب مختلف وجود و دارای مراتب متفاوت 



 574  های انسانی از دیدگاه ملاصدرانوعتبیین متافیزیکی زیست

 

« سلوکی و در نتیجه انسان را کثیر نوعی دانست
؛(. نتیجه 6/ 1: 1981؛ ملاصدرا، 76 :1394)همو، 

آنکه، انسان با ادراکات و ملکات خویش اتحاد پیدا 
کند و این اتحاد سبب اشتداد وجودی انسان می
گردد و این اشتداد وجودی، مبنایی برای مقامات می

آورد. به دیگر سخن، بر متکثر وجودی پدید می
ها به انواع مبنای اتحاد عاقل و معقول، انسان

شوند و این تکثر نوعی انسانی، متکثری مبدل می
همۀ شئون زندگی بشری، از جمله شیوۀ زیستن، 

سازد. بر هنر، فهم از عالم و آدم و دین را متأثر می
های مختلف، توان برای انسانطبق این مبنا، نمی

نسخۀ واحدی پیچید و یک نوع هنر و سبک 
ها زندگی و تفکر را قابل اجرا برای همۀ انسان

ها توان برای همۀ انساندانست. همچنین نمی
 های وجودی یکنواختی در نظر گرفت.نوعزیست

 گیریتیجهبحث و ن
نگاه ملاصدرا به انسان از دریچۀ وجودی، ساختار 

تری نحو تکاملیتطور انسان را دگرگون کرده و به
طوری که عبارت دیگر، همانسازد. بهنمایان می

درا تنوع و تشکیک و وجود در فلسفۀ ملاص
مثابه امری ظهورات گوناگون دارد، انسان نیز به

وجودی، تطوراتی دارد و بر اساس تطورات 
اش نیز انواعی دارد. ملاصدرا اش، زندگیوجودی

معتقد است هر فرد انسانی در نوع خود نیز دارای 
مراتب و درجاتی است. او برای تبیین 

ات این های انسانی و تشریح مختصنوعزیست
ها، از مبانی حکمت متعالیه استفاده نوعزیست

کند. اصالت وجود و وحدت تشکیکی از مبانی می
شناختی و حرکت وجودی ارادی، حدوث هستی

جسمانی و بقای روحانی و اتحاد عاقل و معقول از 
های انسانی در نوعشناختی زیستمبانی انسان

ه، انسان، بنا بر مبانی یاد شد فلسفۀ ملاصدرا هستند.
وجودی است که در عین وحدت، متکثر و ذو 
وجوه و ذو درجات است اما همه این درجات و 

نام های وجود واحدی بهشئون، حکایات و جلوه
وجود نفس هستند. انسان برخلاف دیگر موجودات 

ای مقام لایقفیدلیل بهعالمَ، مقام معلومی نداشته و 

را در ده، انی های انسنوعزیستتوان که دارد، نمی
صد یا هر عدد معین دیگری، منحصر کرد؛ مگر 

به های انسانی نوعزیستاینکه بگوییم کلیات 
 اعتباری، هفت، ده یا صد مقام است.
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